
من کمال هستم
کمال است. فضای  قهرمان داستان پسری نوجوان به نام 
که به همین دلیل در شهرک  ایــن سریال در دهــه ۴۰ مــی گــذرد 
تصویربرداری شد و فضایی طنز و نوستالژی دارد. در سریال نقش 
ک نیت، شهره  کمال را محمدرضا شیرخانلو بازی می کرد. محمود پا

لرستانی، حمید ابراهیمی، امیر نوری، سعید پیردوست، 
شهربانو موسوی و... از دیگر بازیگران این 
سریال بودند. میرکیانی در جایی عنوان 

کمال  بــود: جان مایه حکایت های  کــرده 
همان است که در سریال می بینید. ۹۹ درصد 

کتاب آمــده  خــاطــرات مــن در 
کمالِ حکایت های  مــن،  و 

کمال هستم.

برگ سوم

و گو2 اینفویادداشتزاویه دیدگفت 

دیدگاه

1۴۰3 هم بسته  پایان رسید و دفتر رمضان  نــوروز به 
شــد. ســریــال هــا و برنامه های ویــژه ایــن مناسبت نیز 
بهاری  از هدیه های  یکی  امــا  پایان رسیدند  به  غالبا 
سیما بــه مخاطبان ایــن رســانــه، ســریــال نــون خ است 
ــه آنــتــن رســیــد و هــنــوز قصه  ــه از مــیــانــه فـــروردیـــن ب ک
کــه ایـــن روزهـــا  ــال  ــه دارد. ایـــن ســری شــیــریــن آن ادامــ
فصل پنجم آن روایــت مــی شــود، مثل زمــان پخشش 
دلنشین  مطبوع،  فضایی  شــده،  انتخاب  بهار  در   که 

و شاد دارد. 
کردنشین ایــران آغــاز شد   قصه در ایــن فصل از خطه 
و با سفر اهالی روستا به استان هایی همچون کرمان و 
کرده است. در این  سیستان و بلوچستان ادامه پیدا 
سفر شاهدیم که هنوز هم ولایتی های شیرین و خوش 
ح خنده بر لبان بینندگان  زبان آقای نون خ در ایجاد طر
موفق عمل می کنند و تا امروز می توان ادعا کرد، نون خ 
در قصه پردازی و خلق موقعیت های تازه پس از عبور از 
پنج سری به بن بست نرسیده و راهش همچنان می تواند 

ادامه دار باشد. 
سعید آقاخانی که سال هاست توانایی اش در کارگردانی 
سریال های کمدی را به اثبات رسانده، بلوغ خود را در 
این حرفه با ساخت پنج فصل از سریال نون خ و حفظ 
جذابیت های آن نشان داده است. یادم هست سال 
گذشته بود که وی در جلسه تجلیل از عوامل نون خ۴ 
، حاضر نبود اما پیام صوتی فرستاده بود  به دلیل سفر
و در آن عنوان کرد: »من در شهرستان  زاده و بزرگ شدم 
و می دانم بسیاری از مردم فقط تلویزیون را دارند و با 
آن سرگرم می شوند. به عنوان فردی که عاشق تلویزیون 
کار  کــردم ، دوســت دارم بــرای آن  هستم و در آن رشــد 
بسازم.« این نگاه او به رسانه ملی و همچنین آثارش برای 
این قاب به ویژه نون خ که مملو از نمادهای فرهنگی و 

بومی است، متبلور شده. 
که از ریسک نمی ترسد. نمونه اش  کارگردانی است  او 
همکاری با امیر وفایی، نویسنده این سریال برای تغییر 
در فضای قصه در هر سری نون خ است. او در این فصل 
اهالی روستا را با یک مینی بوس به سفر می برد و از این 
ــرای خــود در مقام  ــواری را ب کــار دشـ گفت  حیث باید 

کارگردان رقم زده است. 
همچنین در هر سری شاهد تغییرات جالب توجهی 
که خطر پس زدن مخاطبان را به دنبال دارد  هستیم 
اما هر بار می بینیم برای غالب سلیقه ها ختم به خیر 
کارگردانی آثــاری با  کــردن در  می شود. ایــن نــوع خطر 
کــه خــرق عــادت  درونــمــایــه متفاوت یــا ساختارهایی 
می کنند را باز هم از او سراغ داریــم. نمونه اش سریال 
راز بــقــا )پــخــش شـــده در شبکه نــمــایــش خــانــگــی( با 
که جایی میان خیال و واقعیت   فضایی منحصربه فرد 

سیر می کرد. 
کــه بــیــان شــد، آقــاخــانــی در فصل جدید  هــمــان طــور 
ســریــال تلویزیونی خــود دل بــه جــاده زده و خــودش 
کمیاب  ــال ســازی را در تــلــویــزیــون  هــم ایــن نــوع ســری
کـــارهـــایـــش دانــســتــه  ــرده و از دشـــوارتـــریـــن  ــ کـ تــلــقــی 
 کــه تــا امــــروز نتیجه قــابــل قــبــولــی هــم از آن حاصل 

شده است. 
ــر پــیــچ و خــم و بــده  ــه ایـــن قــصــه پ ــ بــایــد دیـــد در ادام
برای  دیگر  که  آن  شخصیت های  کلامی  بستان های 
ــرادی آشــنــا و دوســت داشــتــنــی بدل  ــ مخاطبان بــه اف
ــا کــی تـــازه مــی مــانــد و چــقــدر مــی تــوانــد در  شــده انــد ت
، همچنان  ــه دار شــدن در فصلی دیــگــر ــ  صـــورت ادامـ

دیدنی باشد. 

»اقتباس یک برتری نسبت به کارهای دیگر دارد. این که شما وقتی کتابی را برای اقتباس انتخاب می کنید از همان آغاز تکلیف  آرمیتــا علی رضایی

روزنامهنگار
کار روشن است؛ یعنی می دانید هدف تان چیست و دنبال چه هستید و از این مجموعه تصویری یا این کار سینمایی چه 
می خواهید؛ ولی کارهایی که معمولا  براساس اقتباس صورت نمی گیرد در همان شروع کار مبهم است. مثلا  خلاصه طرحی را 
ارائه می دهند و بعد که خلاصه طرح پذیرفته شد مثلا یک یا دو قسمت می نویسند، بررسی می شود و به مرور زمان به یک سریال 
تلویزیونی تبدیل می شود، ولی اقتباس از اول فضا، موضوع، آدم ها و شخصیت ها مشخص هستند. یعنی شما می دانید چه باید بکنید، برای چه باید سرمایه گذاری 
بکنید، چه عناصر و چه بازیگرانی انتخاب شوند. نویسندگان و فیلمنامه نویسان چطور بنویسند و چطور تنظیم کنند. آن فضا و لوکیشنی که قرار است ساخته 
شود، کاملا مشخص است؛ چون در کار اقتباسی تمام آن اطلاعات در اثر داستانی وجود دارد.« این سخنان محمد میرکیانی، نویسنده کودک و نوجوان مطرح 

کرده بود که سریال »حمایت های کمال« از مجموعه کتاب او به پخش رسید. در ادامه نگاهی به این سریال و کتاب انداختیم. 

  نــســیــم عـــرب امـــیـــری از فــیــلــمــنــامــه نــویــســان ســریــال 
ــا از  ــه م در گــفــت وگــویــی بــیــان کـــرده بـــود: اقــتــبــاســی ک
حکایت های کمال، آقای میرکیانی انجام داده ایم کاملا آزاد 
بود و بازخوردهایی که دریافت کردیم مثبت بوده است. 
کلی سریال 1۵۰ قسمتی توسط محمد میرکیانی،  ح  طر
نویسنده کتاب قبل از پیوستن فیلمنامه نویسان تصویب 
شده بود و هر کدام از دوستان نویسنده یکی از داستان ها 
را انتخاب کرده و فیلمنامه خود را به شکل کاملا مجزا و 
فردی می نوشت. خوشبختانه سریال با توفیق خوبی از 
جانب مخاطبان مواجه شد؛ توفیقی که بی شک مرهون 
دو چیز بود اول موضوع اقتباس ادبی که کمتر در سینما و 

تلویزیون به آن پرداخته شده و دوم حضور چند نویسنده 
گون که باعث می شد سریال  با اندیشه ها و نگاه های گونا
رنگ وبوی یکنواخت به خود نگیرد. نویسنده هایی که هر 
چند در قالب گروه با همدیگر همکاری داشتند اما هرکدام 

در نگارش فیلمنامه خود کاملا آزاد بودند. 
سرمایه گذاران موفق همیشه آینده را می خرند و به عقیده 
کودکان و نوجوانان موفق ترین  من سرمایه گذاری روی 
سرمایه  گذاری برای داشتن آینده ای درخشان در حوزه 
فرهنگ است. به ویژه در دوره ای که کودکان و نوجوانان ما 
گر با  ک شان را از شبکه های خارجی تامین می کنند و ا خورا
آنها درباره قهرمانان ایرانی حرف بزنیم یا آنها را نمی شناسند 

یا آنها را فاقد جذابیت می دانند! آن هم نه به این دلیل که ما 
قهرمانان جذابی نداریم، بلکه به این علت که نویسندگان 
و هنرمندان ما کمتر سراغ قهرمان سازی برای نوجوان یا 

استفاده از ظرفیت های قهرمانان بومی می روند. 
کاری که در حکایت های کمال شد خلق همین قهرمان 
بود؛ قهرمانی که می توانست الگوی نوجوانان قرار بگیرد. 
زمانی که سریال در حال پخش بود از کودکان و نوجوانان 
اطرافم بازخوردهای مثبتی می گرفتم. بچه هایی که دائم 
پای انیمیشن ها و کارتن های خارجی وقت می گذراندند با 
علاقه مندی و کنجکاوی درباره بازی هایی قدیمی ایرانی 
و سنت های قدیمی سؤال می کردند. آشنا کردن کودکان 
ایرانی به عقیده من مهم ترین  با فرهنگ  و نوجوانان 

دستاورد است.

از 50 تا 150 قصه
کتاب حکایت های کمال یک مجموعه شش جلدی 
کوتاه را روایت می کند.  که صد و چند داستان  است 
همان طور که اشاره شد این داستان ها به قلم محمد 
میرکیانی تحریر شده است. گفته می شود این قصه ها 
که فضای شیرینی دارند پیش از این مجموعه نیز به 

کنده به انتشار رسیدند و چند بار سوژه  صورت پرا
فیلمنامه های سریال ها و تله فیلم هایی در صداوسیما 
شدند اما مشهورترین آنها سریال حکایت های کمال 
کارگردانی قدرت ا... صلح میرزایی و تهیه کنندگی  به 
محسن شایانفر که سال 13۹8 در 33 قسمت از شبکه 
دو سیما پخش شد. میرکیانی در مصاحبه ای گفته بود: 
حکایت های کمال چندین بار تجدیدچاپ شده است 

و دو ناشر آن را چاپ کرده اند. آن کتاب حکایت های 
کمال که انتشارات آستان قدس رضوی منتشر می کند 
1۵۰ قصه اســت، یعنی 1۵۰ قصه در ۵جلد. هر جلد 
3۰ تا قصه در فضای دهه ۴۰ دارد و خیلی هم متنوع 
است. در مجموع ۵ جلد آن هزار صفحه می شود اما 
آن حکایت های کمال که من شروع کردم و جایزه هم 

گرفت، اول ۵۰ تا قصه در سه جلد بود.

برگ اول

پیازه، گلِ نازه!
 در یکی از این قصه های این مجموعه کتاب 
می خوانیم: صدای سیب زمینی فروشِ دوره گرد از 
توی خیابان آمد. مادرم گفت: 
کــمــال زود بـــاش! زنبیل را 
بردار و دو کیلو سیب زمینی 
. دویدم و از جلوی  پیاز بخر
کوچک خانه  در آشپزخانه 
زنبیل را برداشتم و دویدم. 
در حیاط را که باز کردم، 
ــاره صــدای مرد را  دوب
آقا پیازه،  شنیدم: 

گلِ نازه!

برگ چهارم

برگ دوم

 لبخند بهاری 
نگاهی به اقتباس در سریالی برای نوجواناندر پیچ و خم جاده

حکایت های کمال از کتاب  پیوند 
کتاب و رسانه 

نوشــین مجلسی 

سردبیر
قــابکوچک

سرمایه گذاری روی کودکان و نوجوانان


